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سرمایه ملی، پول توجیبی دولت و دولت ها نیست
صحبــت از مباحث پیچیده اقتصــادی یا حلاجی آرا و نظریات آدام اســمیت و آلفرد 
مارشــال نیســت که جزئیات آن از درک همگان خارج باشــد، صحبت از یــک «دو دو تا، 
چهارتای ساده» است: هیچ انسان دارای عقل سلیمی سرمایه  زندگی اش را صرف پرکردن 
چاله های معمول زندگی نمی کند، او خودروی شــخصی اش را نمی فروشد تا هزینه های 
باغچــه کاری خانه اش را جور کند یا هیچ بازرگانی مال التجاره اش را خرج ســفر تفریحی 
خانواده نمی کند و... . این ذات اقتصاد است که سرمایه را سرمایه گذاری کرده و هزینه های 

جاری را از محل درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری تأمین می کنند.
نفت هم برای ما چنین است: سرمایه  ملی. اما در عوض سرمایه گذاری و افزون سازی، 
طی صدواندی ســال خرج شده اســت. سالانه میلیون ها بشــکه نفت را فروخته و سیل 
درآمدهــای حاصله را روانــه بودجه های جاری کرده ایم؛ در تمام این ســال ها هر کجای 
اقتصــاد کشــور لنگ می زده یا معــاش جامعه با چالش مواجه شــده، در عوض اصلاح 
فرایندها و توانمندســازی به منظور گذر از چالش ها، شیر نفت را بدان سو گشودیم. جبران 
خســارت های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، سر پا نگه داشتن اقتصاد یارانه بگیر، تأمین 

هزینه هــای بنگاه های دولتی عریض و طویل و فاقد مزیت رقابتی، همه و همه دســت کم 
طی ســه تا چهار دهه گذشــته مانند «چاه ویلی» درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز را 
بلعیده است. در تمام این سال ها همپای عربستان، امارات و نروژ نفت و گاز فروخته ایم اما 
اکنون اقتصادمان فاصله معناداری با آنها دارد؛ فاصله ای که مسببش فراتر از لطمه های 
ناشــی از جنگ تحمیلی یا تحریم های ظالمانه اســت. در دهه های ۷۰، ۸۰ و حتی بخش 
قابل توجهــی از دهه ۹۰ که دولت های ایران درآمدهای سرشــار ناشــی از فروش نفت و 
گاز را راهی بودجه های جاری کرده اند و در عوض مواجهه با مشــکلات بنیادی اقتصادی 
مانند حل ریشــه ای چالش های بنگاه های تولیدی، گذر از اقتصاد دولتی و توانمندســازی 
بخــش خصوصی واقعی، صرفا به پول پاشــی های بی هدف و طرح های آزمون و خطایی 
پرداختند، همان کشــورهای موصوف ســرگرم بناکردن ســازمان هایی بودند که ترسیم گر 
آینده انــد: صندوق های ثروت ملی. کشــورهای صاحب منابع طبیعــی نفت و گاز و البته 
عقلانیت اقتصادی، درست در همان سال هایی که ما به پشتوانه درآمدهای سرشار حاصل 
از فــروش نفــت و گاز، کک مان هم نمی گزید از روزی که هزینه هــا فزونی یابد و درآمدها 

محدود شود، درآمدهای شان را به مثابه ســرمایه به خزانه نوظهوری به نام صندوق های 
ثروت ملی هدایت کردند تا اصل سرمایه را حفظ کرده و از درآمدهای ناشی از آن بهره مند 
شــوند؛ صندوق ها با هدف نگهداری منابع بین نســلی و البته افزون سازی ثروت ملی کار 
خود را آغاز کردند و امروز شاهد آن هستیم که این صندوق  ها در زمره بزرگ ترین بنگاه های 
اقتصادی جهان به شمار می روند و نه تنها اهداف ذاتی خود را محقق کرده اند  که بر جریان 
جهانی اقتصاد اثرگذارند. ما که هم نفت داشــته ایم و هم گاز و هم از معادن درآمدهای 
مازاد و سرشــار کسب کرده ایم، کجای این بازی ایســتاده ایم؛ آیا ما هم اندوخته ای داریم؟ 
آیا ما هم توانسته ایم داشــته هایمان را سرمایه گذاری کرده و از منافعش بهره مند شویم؟ 
آیا سهم آیندگان را از منابع ملی حفظ کرده ایم؟ با اندک اغماضی بابت برخی تلاش های 
صورت گرفته، باید گفت که پاسخ تمام این پرسش ها منفی است. این پاسخ منفی و صریح 
در شرایطی است که بسترها و ظرفیت های قانونی حفظ سرمایه ها و خلق ثروت دست کم 
در یک دهه گذشته وجود داشته است. صندوق توسعه ملی با اساسنامه و کارکردی شبیه 
صندوق های ثروت جهانی و در پس تجربه ناموفق حســاب ذخیره ارزی در ســال ۱۳۸۹ 

شــکل گرفت؛ قانون در گام اول بر هدایت حداکثری منابع حاصل از فروش نفت و گاز به 
این صندوق تأکید دارد و در گام بعدی، اساســنامه صندوق هدایت سرمایه ها به طرح های 
ســودآور و ارزش آفرین را در اولویت قرار داد. طی یک دهه گذشــته گام اول محقق شده 
و بالــغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت و گاز وارد صندوق شــد، اما گام 
دوم به یک دلیل روشن محقق نشد و همان منابع صرف هزینه های جاری شد؛ دلیلی که 
بزرگ ترین مانع بر ســر راه تحقق اهداف اساسنامه ای صندوق توسعه ملی به شمار رفته و 
اصلاح آن، کلیدواژه تحقق یک صندوق بین نسلی است: «سرمایه ملی، پول توجیبی دولت 
نیست». بدیهی است که هر زمان، قاطبه جامعه به معنای عام یعنی قانون گذار و مجری 
و ناظر، اصحاب قلم و کلام و البته مردم ایران به عنوان ذی نفعان اصلی صندوق توســعه 
ملی به این باور برســند که نفت به عنوان یک سرمایه ملی، نباید صرف هزینه های جاری 
شده و در طرح  های پایدار و دارای توجیه، سرمایه گذاری شود، آن زمان نقطه عطفی است 

که می توان به آینده صندوق توسعه ملی در کسوت یک صندوق بین نسلی امید بست.
* مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی
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بهزاد حق بر، مدیرعامل ســیبا  موتور می گوید: «این شــرکت در میــزان تولید خودروهای 
تجاری ۲۰۰ درصد رشــد داشــته اســت». او در همین رابطه افزود: «ســیبا موتور برنامه های 
تولیدی خود را توسعه خواهد داد و بازتاب این برنامه های در تیراژ تولید محصولات مشهود 
خواهد بود». ســیبا موتور از تولید کنندگان کشنده فاو FAW4180 است که این کشنده جایگاه 
خوبــی در بازار تجــاری ایران دارد. او می گوید: «این شــرکت برنامه ای برای انبار کشــنده ها 

ندارد و تلاش می کند بتواند با ســرعت بیشتر خودروها را به 
مصرف کننده برســاند». مدیرعامل سیبا موتور می گوید: «این 
شــرکت تمامی تعهدات خود را طبق برنامــه انجام داده و 
علی رغم مشــکلاتی که در مســیر تولید هست، هیچ تعهد 
عقب افتاده ای ندارد». وی یادآور شــد: «تمام کشــنده های 
تولیدی شرکت سیبا موتور استانداردهای ۸۵گانه را به دست 
آورده اند». بهزاد حق بر می گوید: «ســیبا موتور با رکورد تولید 
جدید خــود، جلوتر از تعهدات خود حرکت می کند و اکنون 
مقداری از تعهدات در مراحل نهایی آماده ســازی است که 

پس از طی مراحل قانونی به مشــتریان تحویل داده می شود». او درباره اهمیت رضایتمندی 
مشــتریان یادآور شــد: «اسفند سال ۱۴۰۱ بر اســاس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد، شرکت «سیبا موتور» مقام نخســت را در ارائه خدمات فروش کسب کرد». گفتنی 
اســت شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد با ارزیابی نتایج عملکرد، کیفیت، سرعت و هزینه 
خدماتــی مانند وضعیــت نمایندگی ها، سیســتم            های ارتباطی و اطلاعاتــی، رعایت ضوابط 
روش های متفاوت فروش، ضوابط حمل خودرو، رســیدگی 
به شکایت و... عملکرد خودروســازان را بررسی می کند. بر 
همین اساس، نمرات منتشر شده سیبا موتور از نظر «وضعیت 
نظام مدیریتی شــرکت ها» نمره ۸۴ را از صد نمره به دست 
آورده  اند که متوسط نمره شرکت های خودروساز سنگین در 
این شاخص ۳۶ است. از نظر «میزان رضایتمندی مشتریان» 
نیز سیبا موتور نمره ۷۴ را به دســت آورده  است. در ارزیابی 
«وضعیت نمایندگی های مجاز» نیز سیبا موتور با نمره ۶۹.۸ 
مقام سوم را دارد اما میانگین نمره صنعت سنگین ۴۱ است.

رشد ۲۰۰ درصدی تولید در سیبا موتور

شــرق: در یک دهه گذشــته وزن صادرات محصولات کشاورزی ایران 
حدود ۲.۲ برابر شده اما ارزی که بابت آن وارد کشور شده، کاهشی بوده 
اســت. این چکیده یک گزارش تکان دهنده اتاق ایران اســت؛ آن هم در 
شــرایطی که تنش های آبی در ایران تشدید شده و مسئله به گرفتاری 
تأمین آب آشــامیدنی رسیده اســت. نکته هشــدار دهنده این گزارش، 

صدرنشینی صادرات محصولات آب بر و با ارزش افزوده پایین است .
صادرات ۲.۲ برابر شد و پول کمتر آمد

اخیرا مرکز ملی مطالعات راهبردی کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی 
ایران، گزارشــی تفصیلی درباره صادرات محصولات کشاورزی در دهه  
گذشته منتشر کرد. از مهم ترین نکات این گزارش، افزایش حجمی میزان 
محصولات کشــاورزی صادراتی و در عین حال کاهش ارزش دلاری آن 
بود. طبق گزارش، بررســی تجارت محصولات کشاورزی نشان می داد 
مقدار صادرات محصولات کشــاورزی و صنایــع غذایی از ۳.۷ میلیون 
 تن سال ۱۳۹۰ تا ۸.۵ میلیون  تن در سال ۱۴۰۰ افزایش  یافته، در حالی که 
ارزش صادرات محصولات کشــاورزی و صنایــع غذایی از ۵.۸ میلیارد 
دلار سال ۱۳۹۰ به ۵.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته  است. به 
عبارت بهتر، مقایسه نرخ رشد سالانه مقدار و ارزش صادرات نشان داد 
که نرخ رشد سالانه مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی 
۸.۶ درصد و نرخ رشد سالانه ارزش صادرات منفی ۰.۸ درصد بوده که 
بیانگر افت قیمت واحد صادراتی است. مقایسه قیمت واحد صادراتی 
محصولات غیرنفتی و بخش کشاورزی نیز حاکی از آن بود که متوسط 
قیمت صادراتی محصولات بخش کشــاورزی کمتر از متوسط قیمت 
محصــولات غیرنفتی بــوده و ارزش صادرات ایــن محصولات روندی 
کاهشی داشته اســت. در این گزارش، به صراحت عنوان شده است در 
ســال ۱۳۹۰ هر واحد محصول کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش ۱.۵۴ 
دلار بر کیلوگرم صادر می     شده که این عدد در سال  ۱۴۰۰ به ۰.۶۲ دلار بر 
کیلوگرم تنزل پیدا کرده اســت؛ به  عبارتی منابع ارزشمند داخلی (آب، 

خاک و انرژی) با قیمت های رو به افول به  فروش رسیده     ا     ند.
معمای افزایش صادرات و کاهش ارزآوری

بررسی شــاخص قیمت واحد صادراتی محصولات کشاورزی چند 
کشور همسایه و توسعه یافته در صادرات محصولات کشاورزی در این 
گزارش نیز حقایق جالبی را افشا می کند. بر اساس این مقایسه، ایران در 
سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ کمترین مقدار شاخص قیمت واحد صادراتی را 
بین کشورهای منتخب کسب کرده و وضعیت ترکیه و پاکستان به مراتب 
از کشــور ما بهتر بوده است. بررسی قیمت واحد صادراتی محصولات 

منتخب نشــان می دهد به جز دو محصول آب معدنی و نوشــابه باقی 
محصولات با افت قیمت مواجه شــده اند. به  عبارتی، با گذشــت یک 
دهــه  از صادرات محصولات، به جای افزایش قیمت و ارزآوری، با افت 
قیمت مواجه بوده     ایم. مقایسه نرخ رشد قیمت سال ۱۳۹۰ با سال ۱۴۰۰ 
نشــان می دهد زعفران ۸۹  درصد، بیسکوییت و ویفر ۸۶  درصد، خاویار 
۷۷  درصد، شیرینی و شکلات ۶۸  درصد، سیب  درختی ۶۶  درصد، خیار 
تازه ۶۴  درصد، ماهی ۶۳  درصد و سیب زمینی ۶۱  درصد کاهش قیمت 
داشته     اند. همچنین مرکبات ۵۱  درصد، پیاز و موسیر ۵۷  درصد، بستنی 
۵۵  درصد، آبمیوه و کمپــوت ۵۵  درصد، حبوبات ۵۰  درصد، میگو ۵۰  
درصد، انگور خشــک کرده ۴۶  درصد، شیر و فراورده های آن ۴۱  درصد، 
کیوی ۳۹  درصد، خرما ۳۸  درصد، هندوانه و خربزه ۲۸  درصد، پســته 
۱۴  درصــد و گوجه فرنگی ۱۳  درصد افت قیمت داشــته     اند. بررســی 
قاره     ای مقاصد صادراتی نشــان می دهد ســهم صادرات به کشورهای 
آسیایی در دو دهه  اخیر افزایش یافته  است؛ به طوری که در سال ۱۳۸۰، 
کشورهای اروپایی ســهم ۴۱ درصدی از صادرات محصولات کشاورزی 
ایران داشته اند اما به مرور زمان از این سهم کاسته شده و به ۱۹  درصد 
در سال  ۱۳۹۹ رسیده و در مقابل سهم قاره آسیا از ۵۶  درصد سال  ۱۳۸۰ 
به ۸۰  درصد در سال  ۱۳۹۹ رســیده است. به  عبارت دیگر، دروازه     های 

صادراتی به اروپا برای ایران بسته شده اند.
محصولات آب بر صدرنشینان فهرست صادرات

عــلاوه بر اینهــا، گزارش اتاق بازرگانی نشــان می دهــد که در بین 
محصولات کشاورزی، بخش زراعت بیشترین مقدار صادرات را به خود 
اختصاص داده  اســت. مقدار صادرات محصولات زراعی از ۱.۴ میلیون 
تن در ســال  ۱۳۹۰ به ۳.۶ میلیون  تن در ســال  ۱۴۰۰ رســیده که با نرخ 
رشد سالانه ۹.۸ درصدی مواجه بوده  است. بررسی محصولی صادرات 
محصولات کشاورزی هم نشــان می دهد از نظر مقداری در زیربخش 
زراعی، در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط سهم هندوانه و خربزه ۳۱.۱ 
درصد بوده و پس از هندوانه و خربزه، ســیب زمینی تازه با ســهم ۲۱.۶ 
درصد رتبه دوم و گوجه فرنگی تازه با ۱۹  درصد رتبه ســوم را در اختیار 
دارند. بررسی آب مجازی محصولات عمده صادراتی نیز نشان می دهد 
در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، صادرات پسته بالاترین آب مجازی در بین 
محصولات عمده صادراتی را به خود اختصاص داده  اســت؛ به طوری  
که مقدار آب مجازی صادرات پســته از هزارو ۵۲۱  میلیون مترمکعب 
در ســال  ۱۳۹۰ به هزارو ۲۰۷  میلیون مترمکعب در سال  ۱۳۹۸ رسیده 
است و به طور متوسط در ۹ سال  اخیر سالانه پسته هزارو ۳۸۲  میلیون 

مترمکعــب آب مجازی از کشــور خارج کرده  اســت. بعد از محصول 
پسته، خرما با متوسط سالانه ۸۱۱  میلیون مترمکعب رتبه دوم صادرات 
آب مجــازی در دوره ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۸ را دارد. در دوره مذکــور، به طــور 
متوسط سالانه سبزی ها ۳۴۰، سیب ۳۳۰، گوجه فرنگی ۳۰۸ و هندوانه 
و خربزه ۲۳۰  میلیون متر مکعب صادرات آب مجازی داشته     اند. این در 
حالی اســت که در صادرات محصولات کشاورزی، موضوع آب مجازی 
اهمیت بسیار بالایی دارد؛ آن هم در کشوری مانند ایران که با ناترازی آب 
مواجه است و بسیاری از مناطق آن مشکل تأمین آب شرب دارند. به باور 
کارشناسان، برای جلوگیری از زیان های ناشی از صادرات آب مجازی، در 
وهله اول لازم اســت تولید و صادرات محصولات کشاورزی را بررسی 

کرد که به ازای هر مترمکعب آب چه مقدار ارز وارد کشور می شود؟
مهر تأیید تحقیقات بر استاندارد نبودن محصولات کشاورزی

بهــزاد فــکاری از تهیه کنندگان گــزارش مذکــور در مرکز ملی 
مطالعات راهبردی کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران و مســئول 
دبیرخانــه دائمی کنفرانس دوســالانه اقتصــاد آب، در گفت وگو با 
«شــرق» توضیح می دهد که مشــکل اصلی ســنت صادراتی ایران 
است. او تأکید می کند: «بدنه سنتی صادرات ایران اصرار دارد همان 
تولید و صادرات گذشــته را با همان روش و سیســتم ســابق ادامه 
دهد؛ پس به ســمت صادرات محصولاتی نرفتیم کــه در آن الزاما 
مزیت نســبی داریم یا محصولاتی که مزیت تجاری برای ما دارند و 
فقط صادرات همان محصولاتی را که ســال ها بود صادر می کردیم، 
ادامه داده ایم. در کنارش به علت رعایت نکردن برخی استانداردها و 

الزامات بازار، بسیاری از بازارها را هم از دست داده ایم».
اروپا درهای وارداتش را بر ایران بست

فــکاری تأکید می کنــد که در دو ســال اخیــر بارهــا خبرهایی از 
بازگردانده شــدن محصولات صادراتی ایران از کشورهای مقصد منتشر 
شــده است اما هر بار توسط مســئولان تکذیب می شود. او در پاسخ به 
اینکــه علت این تکذیب ها چیســت؟ می گوید: «جــای تکذیب ندارد؛ 
البته درباره بحث محصولاتی که روســیه آن را بازگرداند، مسئله شان 
باقی مانده ســموم بود و درست هم بود. اگر تکذیبی انجام شده بر سر 
نوع سموم است. ما ســمومی را داشته ایم که جزء استانداردهای آنان 
نبوده اما پس از مذاکرات ما آن ســموم را به استانداردهایشان افزودند. 
البته این فقط درباره روسیه است، در اتحادیه اروپا دقیقا این اتفاق افتاده 
و کالاهای ما برایشان استاندارد نیست؛ از جمله کشمش و پسته ایران».
او می افزاید: «کشاورزی کشــور هنوز سنتی است ولی اتحادیه اروپا به 

سمتی رفته که کد رهگیری برای محصولاتش بگذارد که نشان می دهد 
محصول کجا و توسط چه کشاورزی و با چه سمومی تولید شده است. 
همین سیســتم در صادرات هم تکرار می شــود؛ صادرات سنتی است 
و فقط مازاد محصولات صادر می شــود. این دید موجب شــده عموم 
صادرکنندگان حرفــه ای عمل نکنند و بیشــتر صادرکنندگان به علت 
از دست دادن مزیت ها و به روزنکردن وضعیت محصولاتشان، بازار را از 
دست داده اند. مثلا درباره پسته، شاهد بودیم که رقیب آمریکایی آمد و ما 

مزیت هایمان را یک به یک در برابر رقیب از دست دادیم».
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نزولی بوده است

این کارشــناس اقتصــادی علت کاهش قیمــت واحد محصولات 
کشــاورزی در دهه گذشــته را هم این گونه تحلیــل می کند: «کاهش 
قیمت واحد یعنی مثلا ما یک تن از یک محصول را در گذشته ۵۰۰ دلار 
می فروختیم و الان ۳۰۰ دلار یا کمتر. این به دو عامل بستگی دارد؛ یکی 
خود محصول و دیگری مقصد صادرات ما. هر چه میزان ارزش افزوده 
محصول صادراتی بیشــتر باشد، قیمتش بالاتر می رود. مثلا قیمت رب 
چندین برابر قیمت گوجه خام است. پس چون ما به سمت خام فروشی 
رفته ایم، قیمــت محصولاتمان کاهش یافته اســت. از طرف دیگر، ما 
بازارهای بزرگ را از دســت داده ایم و حالا فقــط بازارهایی را داریم که 
برایمان آسان اســت و استانداردهای سخت گیرانه ندارند؛ مثل عراق و 
افغانســتان که همسایه ما هم هستند و هزینه ترانزیت چندانی ندارند. 
در عوض بازار اتحادیه اروپا را که بزرگ تر است و محصولات را با قیمت 

بالاتری می خرد، از دست داده ایم».
فشار بیشتر از منابع آب  و خاک

فکاری در واکنش به صدرنشــینی صــادرات محصولات آب بر نیز 
می گوید: «ما همان طور که آب صادر می کنیم، وارد هم می کنیم. ذرت، 
گندم و جو وارداتی آب بر اســت. بنابراین نمی شــود به این موضوع به 
شــکل افراطی نگاه کرد. با این حال، دید سنتی به کشــاورزی اثرش را 
گذاشــته  اســت. برای مثال ایران هیچ جایگزینی برای کشــاورزی که 

هندوانه تولید و صادر می کند، در نظر نگرفته اســت. اگر قرار باشد ما 
فرضا تولید و صادرات هندوانه را چون آب بر اســت، قطع کنیم و هیچ 
جایگزینی برای آن نگذاریم، طبیعتا نقش مثبت آن در اشــتغال، رونق 
کشــاورزی و ارزش افزوده بخش را هم از دست می دهیم. ضمن اینکه 
جایگزین کردن نیز آســان نیست. با تمام اینها به نظر من تأثیر صادرات 
این محصولات به اندازه برداشت های غیر مجاز آب و توسعه سطحی 
محصولات کشاورزی مثل پسته نیست». همچنین به باور او به صورت 
کلی بهره وری کشــاورزی رشــد درخور توجهی نداشته  است و «برای 
افزایش تولید کشــاورزی باید یا ماشــین آلات و دانش به روز در اختیار 
کشاورزان باشد یا مجبور به فشــار بیشتر بر منابع آب و خاک هستیم. 
ضمنا ارتباط عملکرد و ســرمایه گذاری مثبت است و بررسی ها نشان 
می دهد در دهه گذشــت علاوه بر اینکه میزان سرمایه گذاری ما نزولی 
بوده ، موجودی سرمایه مان نیز رو به کاهش است». کاوه زرگران، عضو 
کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران نیز درباره افزایش میزان 
صــادرات محصولات آب بر در دهه گذشــته، آن هم با وجود تشــدید 
تنش های آبی، به «شرق» می گوید: «مشکل بنیادی ما پایین بودن قیمت 
آب کشــاورزی است که موجب می شود قیمت کالای تولید شده با آن 
آب را هم متوجه نباشند. در مقابل چون در سایر کشورها متوجه ارزش 
آب کشاورزی هستند، از صادرات آب مجازی ما استقبال می کنند. به نظر 
من مهم ترین وظیفه مجلس در حوزه کشــاورزی، واقعی کردن قیمت 
آب کشاورزی اســت تا بعد از آن فقط کالاهایی صادر شوند که از نظر 
اقتصادی توجیه داشــته باشند. در شــرایط فعلی، با ارزان بودن آب و 
دسترسی آسان به چاه های غیرمجاز، شاهد صادرات کالاهایی هستیم 
که در واقع صــادرات آب مجازی هســتند». او درنهایت تأکید می کند: 
«همیشــه بخشــی از قانون گذاران، نمایندگان قشر صاحب منفعت 
بودند و همواره در برابر واقعی شــدن آب مقاومت می کردند. ما منابع 
نســل های آینده را ارزان قیمت می فروشــیم و دلمان خوش است که 

صادرات داریم».

در حالی که وزن صادرات محصولات کشاورزی در یک دهه گذشته ۲.۲ برابر شده، ارزش صادرات کاهشی بوده است

ریسک آبی
محصولات آب بر با ارزش افزوده پایین در صدر فهرست صادرات یک دهه گذشته قرار دارد

شــرق: ظاهرا ماجرای دنباله دار انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران به خانه آخر نزدیک شده 
اســت. قرار اســت شــنبه آینده هیئت عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن این اتاق، برای 
بررســی ابهامات و مسائل مطرح شده درباره انتخاب رئیس اتاق ایران تشکیل جلسه دهد. 
مخالفان همچنــان بر تنور ابطال این انتخابات می دمند و تنها مرجع نظارتی این انتخابات 
یعنی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراســر کشور نیز همچنان بر قانونی بودن روند 
برگزاری انتخابات، کاندیداتوری داوطلبان و انتخاب هیئت رئیسه اصرار دارد. آنچه مخالفان 
مدعی آن هستند، رد صلاحیت حسین سلاح ورزی از سوی نهاد نظارتی تأیید کننده صلاحیت 
در انتخابات هیئت رئیسه است. آنها به استناد دو نامه منتشر شده از حراست وزارت صمت، 
معتقدند ســلاح ورزی با وجود رد صلاحیت در این انتخابات کاندیدا شده و بنابراین انتخاب 
او غیرقانونی اســت. اما چرا انجمن نظــارت این ادعا را مردود دانســته و فرایند انتخابات 

هیئت رئیســه را قانونی می داند؟ پاســخ را باید در نامه حســین میرمحمدصادقی به وزیر 
صمت جست وجو کرد که در ۱۲ تیرماه نوشت: «این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی 
رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی توانســته مانع شــرکت هیچ فردی در انتخابات 
هیئت رئیســه شود». بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین نامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران که در 
بهمن  ســال گذشته به تأیید و امضای شــورای عالی نظارت رسیده است، نظر کتبی وزارت 
اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت اســت که باید ظرف ۱۰ روز کاری از زمان اســتعلام به 
دست این انجمن برسد: «انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیئت رئیسه 
اتاق ایران را طی نامه ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک 
اقدام قرار می دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان 
اســتعلام، به  منزله موافقت تلقی شود». اگرچه بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان از آنجا 

که این بند اصلاحی با رأی این هیئت به تصویب نرســیده بود، آن را قانونی نمی دانســتند، 
امــا به هر حال در جریان انتخابات هیئت رئیســه اتاق ایران مــلاک عمل قرار گرفت. با این 
وجود، شرایط قید شده در همین بند هم از سوی مراجع نظارتی رعایت نشد.آن طور که رئیس 
انجمن نظارت در نامه خود اشــاره کرده اســت، این انجمن روز دوم خرداد نامه اســتعلام 
خود را به مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات ارسال کرده است، اما ۲۱ روز بعد از ارسال 
این نامه، مرکز حراســت وزارت صمت (و نه مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات آن طور 
که در آیین نامه انتخابات قید شــده اســت) درباره صلاحیت کاندیداها اعلام نظر کرده و با 
کاندیداتوری سلاح ورزی مخالفت کرد. بنابراین نه تنها مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات 
پاسخی به این استعلام نداده، بلکه نامه حراست وزارت صمت نیز بعد از مهلت قانونی به 
انجمن نظارت ارسال شده که در آن اشاره ای به اظهار نظر وزارت اطلاعات نشده بود. مرکز 
حراست وزارت صمت البته ۲۷ خرداد در نامه دیگری تأکید کرد اظهار نظر این مرکز بر مبنای 
نظر وزارت اطلاعات بوده اســت؛ اما آن طور که میرمحمدصادقی در نامه خود تأکید کرده 
بود، این اظهار نظر هم بعد از موعد قانونی به انجمن اعلام شد و قابل اعتنا نبود. با این حال، 
انجمن نظارت درباره این اتفاق و تعیین تکلیف ادامه فرایند انتخابات از سه مرجع شورای 

عالی، معاونت حقوقی اتاق ایران و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد؛ اما 
نه شورای عالی نظارت و نه مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات هیچ کدام پاسخی به این 
اســتعلام ندادند. معاونت حقوقی اتاق ایران ولی به استناد همان بند اصلاحی و اینکه در 
موعد مقرر اظهار نظر وزارت اطلاعات به صورت کتبی به انجمن ارســال نشده بود، این امر 
را به معنای تأیید کاندیداها تلقی کرد. میرمحمد صادقی بر همین اساس در نامه خود تأکید 
کرد: با توجه به اینکه انجمن از یک سو بر اساس آیین نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی 
افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به منزله ممانعت از حق و در مغایرت 
با اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می شود، به 
همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات را داد». با این توضیحات، ادعای حامیان ابطال 
انتخابات هیئت رئیسه اتاق درباره تخلف انجمن نظارت و بی توجهی به نظر وزارت اطلاعات 
درباره صلاحیت حســین ســلاح ورزی، مبنای قانونی ندارد و این انجمن بر اساس قوانین و 
آیین نامه انتخاباتی اتاق ایران عمل کرده است. حالا باید منتظر ماند و دید ارائه این مستندات 
در جلسه روز شنبه شورای عالی می تواند به حاشیه سازی ها علیه رئیس اتاق ایران خاتمه 

دهد یا باز هم یک تشکل مدنی دیگر قربانی زیاده خواهی یک جریان خاص خواهد شد.

چرا انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران قانونی است؟


